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 اعتبار در احکام ارزشی: 
طرحی نو برای تبیین ساختار ارزش ها با رویکردی واقع گرایانه

علی احمدی امین1 

�  چكیده 			

« در احکام ارزشی از مباحث بنیادین فرااخلاق به‌شمــــار می‌آید و بررسی نسبت احکام  جایگاه »اعتبار
اعتباری با واقع‌گــــرایی ارزشی، نقش تعیینکننده‌ای در تبیین ســــاختار ارزش‌ها دارد. هــــدف این مقاله ارائه 
بازتبیینی نوآورانــــه و واقع‌گرایانه از جایگاه اعتبار در احکام ارزشِیِ دانش‌های انســــانی اســــت؛ به‌طوری که 
انواع اعتبار و اصول ساختاری حاکم بر آن‌ها شناسایی گردد و نشان داده شود که احکام اعتباری، علیرغم 
یابی عــــقلانی و داوری مبتنی بر واقعیت‌هــــای ارزشی را دارند.  ، همچنــــان قابلیت ارز شمول بر جعل و اعتبار
یژگی‌ها و  ســــاختار ارزش‌ها، پیش از هر چیز بر چهار حیث مبتنی اســــت: ۱. منظومه اهداف انســــانی؛ ۲. و
یژگی‌های خودِِ عمل. در این مقاله  خصائص فاعل اخلاقی؛ ۳. واقعیت‌های شکل‌دهنده بستر عمل؛ ۴. و
یات علامه  یه اعتبار ضمن تحلیل چهار دیدگاه مهم در ایــــن حوزه، یعنی قراردادگرایی، برســــاخت‌گرایی، نظر
طباطبایی و تبیین جایگاه اعتبار در اندیشه علامه مصباح یزدی، به ارائه دیدگاهی نو و مرحله‌ای نسبت به 
جایگاه اعتبار در ارزش خواهیم پرداخت. با روش توصیفی ـ تحلیلی، دست‌کم پنج نوع اعتبار در احکام ارزشی 
شناسایی می‌شــــود که می‌توان آن‌ها را مبنای دســــتیابی به اصول ســــاختاری ارزش‌ها دانست. این پنج نوع 
: ۱. اعتبار ترکیب در علل حقیقی؛ ۲. اعتبار علیت و سببیت؛ ۳. اعتبار نسبت؛ ۴. اعتبار  اعتبار عبارت‌اند از
نمادهای وحدت‌بخــــش؛ ۵. اعتبار مرکب جامع. نتایج نشــــان می‌دهد که تمامی اصول ســــاختاری و مراحل 

، در چهارچوب واقع‌گرایی ارزش‌ها امکان ‌بررسی، نقد، پذیرش یا رد عقلانی دارند.  پنج‌گانه اعتبار

یات. یه اعتبار ، قراردادگرایی، برساخت‌گرایی، نظر واژگان کلیدی: ارزش، احکام ارزشی، اعتبار
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�  مقدمه 		

ارزش، معادل واژه value در انگلیسی )حق‌شناس، 2005م، ص1852( و در عربی معادل واژه »القیمه« 

یدن،  یدن و این معانی را دارد: ارز )طریحی، 1387، ج6، ص148( اســــت. ارزش در لغت، اســــم مصدر از ارز

یبندگی، قابلیت، اســــتحقاق، اعتبار یک سند یا متاع، پولی که در  قیمت، بها، ارج، برازندگی، شایســــتگی، ز

سند نوشــــته شــــده آمده اســــت )دهخدا، 1337، مدخل ارزش(. ارزش در موضوعات مختلف بسته به نوع 

موضوع به شکل‌های متفاوتی تبیین می‌شــــود. ارزش در یک معنای وسیع، شامل حوزه‌های متعددی چون 

یبایی‌شناسی و... آن می‌شود. این کاربرد در هر دانشی که  فلسفه اخلاق، فلسفه اجتماعی، فلسفه سیاسی، ز

یابی‌کردن »valuation« داشــــته باشد، به‌ کار می‌رود. گستردگی مباحث مربوط، به حدی  یژگی ارز به‌نحوی و

است که رشــــته‌ای به نام ارزش‌شــــناسی »axiology« برای بررسی جنبه‌های مختلف این مسئله شکل گرفته 

است. ارزش در موضوعات مختلف بسته به نوع موضوع، تبیینهای متفاوتی می‌یابد و در دانش‌های مختلف 

یگوتســــکی، 1367، ص183؛  نیز بحث می‌شــــود. ارزش در معنای عام آن به‌نوعی مطلوبیت اشــــاره دارد )و

فرانکنــــا، 1383، صص173 - 179؛ مجــــتبی مصباح، 1387، صــــص55 - 59(؛ بنابراین، ارزش در نوشــــتار 

حاضر به معنای مطلوبیت اســــت و احکام ارزشی به معنای گزاره‌هایی اســــت که نوعی ارزش را برای انسان 

بیان می‌کند؛ گزاره‌هایی که شامل مطلوب‌های اخلاقی، حقوقی و مانند آن است.

اندیشــمندان در حوزه ارزش تقسیمــاتی ارائــه می‌کننــد کــه یکــی از آن‌هــا تقــسیم ارزش بــه »ارزش ذاتی«1 

و »ارزش غیری«2 اســت. ارزش ذاتی بــه آن غایــت و هــدفی اشــاره دارد کــه رفتــار بــه جهت آن ارزشمــند می‌شــود 

و ارزش خــود آن بــه جهــت ارزش چیز دیــگری نیســت. هدف یــا غــایتی کــه ارزش ذاتی دارد، بســته بــه مکاتب 

مختلــف مصادیــق مختــلفی پیــدا می‌کنــد. ارزش غیری بــه اموری اشــاره دارد کــه بــه جهــتِِ ارزش ذاتی، ارزشمــند 

ــه امری  ــرد را ب ــه ف ــن امور ازاین‌جهــت اســت ک ــع ارزش ای ــد. در واق ــه آن ارزشی ندارن ــدون توجــه ب شــده‌‌‌‌اند و ب

می‌رســاند کــه ارزش ذاتی دارد )مجــتبی مصبــاح، 1387، صــص55 - 59؛ فرانکنــا، 1389، صــص173 - 179(. 

بــوط به‌نوعــی ســاختار اســت، تــبیین و جایــگاه اعتبــار در ایــن  در ایــن مقالــه گونــه‌ای دیگــر از ارزش را کــه مر

ارزش‌هــا بررسی می‌شــود.

1. Intrinsic Value.

2. Extrinsic Value.
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یـن  یـات ارزشی را می‌تـوان بـه دو بخخش شـناخت‌گرا و ناشـناخت‌گرا تقـسیم کـرد. بارزتر از طـرفی نظر

یات احسـاس‌گرا هسـتند؛ دیدگاه‌هایی کـه واژه‌هـای ارزشی را فاقد معنـا می‌دانند  یـات ناشـناخت‌گرا، نظر نظر

، 1974م، ص148(. همچنین   وسیله‌ای بـرای ابراز عاطفه و احسـاس فرد قلمداد می‌کننـد )آیـر
ً
و آن‌ها را صرفـاً

1 را می‌توان نوعی دیگر از نا‌شـناخت‌گرایی دانسـت که با تمایز قائل‌شـدن بین معنای توصیفی  توصیه‌گرایی هیـر

و معنـای ارزشی در واژگان، معتقـد اسـت کـه معنـای اولی و اصلی در کلمـات ارزشی، معنـای تـوصیفی نیسـت؛ 

، 1383، صـص37 - 57( مکاتب شـناخت‌گرا   تححسین و مذمـت اسـت )هیـر
ً
بلکـه معنـای ایـن کلمـات صرفـاً

معتقدنـد کـه ارزش و مفـاهیم ارزشی معنـای تـوصیفی دارنـد و از یـک خصیصـه واقعـی حکایـت می‌کننـد. ایـن 

یات فلسفی هسـتند. طبیعت‌گرایان معتقدند خصیصه‌ای  مکاتب شـامل مکاتب طبیعت‌گرا و شـهودگرا و نظر

یـف  را کـه مفـاهیم ارزشی از آن‌هـا حکایـت می‌کننـد، می‌تـوان بـا یـک خصیصـه طبیعـی چون لـذت و سـود تعر

،3 راس4 و هارتممان5 محکـی گـزاره اخلاقی را غیرقابل‌ارجاع بـه امور  یـک،2 مور کـرد. شـهودگرایان هممچون سیجو

طبیعـی می‌داننـد )فرانکنـا، 1392، صـص382 - 383(.

ــه بــه  ــه معنــای معقــولات ثانی ــار ب ــرد دارد؛ گاهــی اعتب ب ــد کار ــان فیلســوفان اسلامــی چن ب ــار در ز واژه اعتب

کار مــی‌رود و مفــاهیم منــطقی و فلــسفی را شــامل شــده، در مقابــل مفــاهیم مــاهوی قــرار می‌گیــرد. گاهــی اعتبــار 

 بــا قــوه خیــال ســاخته می‌شــوند، هیــچ تحقــق خارجــی ندارنــد و همــچون 
ً
بــه معنــای مفاهیمــی اســت کــه صرفــاً

ــت  ی ــا اعتبار ــت ی ــه در بحــث از اصال ــت اســت ک ــل اصال ــز در مقاب ــات هســتند. گاهــی نی ــوم غول از وهمی مفه

بــرد چهارمــی بــرای اعتبــار وجــود دارد کــه بــه معنــای ارزش اســت و   کار
ً
وجــود و ماهیــت بــه کار مــی‌رود. نهایتــاً

در دانش‌هــای حــقوق و اخلاق بــه کار مــی‌رود )مصبــاح یــزدی، 1366، ج1، صــص178 - 179(. 

در خصــوص معنــای نخســت از اعتبــار ایــن توضیــح لازم اســت کــه معقــولات ثــانی بــا اینکــه مصــداق 

دارنــد، امــا بــرخلاف مفــاهیم مــاهوی فــرد خارجــی ندارنــد و بــه همین جهــت راهــی بــه خــارج ندارنــد )جــوادی 

آملی، 1386، ص412(. علامــه طباطبــایی نیــز مفــاهیم غیرمــاهوی یــا بــه تعبیــر ایشــان مفــاهیم اعتبــاری را 

1. Richard Hare.

2. Henry Sidgwick.

3. G. E. Moore.

4. David Ross.

5. Hartmann.
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بــه ســه دســته تقــسیم می‌کننــد: مفــاهیم اعتبــاری کــه در خــارج مصــداق دارد و بــر مصــداق آن آثــاری مترتــب 

اســت، مفــاهیم اعتبــاری کــه در ذهــن مصــداق دارد و راهــی بــه خــارج نــدارد و مفاهیمــی کــه نــه در ذهــن و نــه 

بــوط  در خــارج مصــداق ندارنــد )طباطبــایی، 1424ق، ص317(. بایــد گفــت کــه اعتبــار در محــل بحــث، اولاً مر

یژگــی   مشــتمل بــر مفاهیمــی اســت کــه و
ً
بــه حوزه دانش‌هــای ارزشی و احــکام عــملی انســان اســت و ثانیــاً

ــد.  ــزاع می‌کن ــر اســاس نسبت‌ســنجی خــاصی انت ــد و عقــل آن‌هــا را ب ــا مفــاهیم مــاهوی دارن متفــاوتی ب

پیش‌ازایـن معنـای عـام ارزش )مطلوبیـت، امـر مطلـوب بـرای انسـان( توضیـح داده شـد. مطابـق آنچچه 

بـوط بـه امور مطلـوب انسـانی هسـتند کـه بایـد و نبایـد و  گذشـت، احـکام ارزشی مجموعـه‌ای از احـکام مر

تحسین و تقبیح و ماننـد آن را در بر می‌گیرند. حـال زمانی که از اعتبار در احکام ارزشی سـخن بـه میان می‌آید، 

مقصود این اسـت کـه آیـا احـکام ارزشی شـامل عنصری هسـتند کـه بـه اعتبارکننـده نیاز داشـته باشـد؟ عنصر 

یات مختلـف تبیینهـای متفـاوتی دارد؛ اما وجه جممع آن این اسـت که این  اعتبار در احـکام ارزشی مطابـق نظر

، انعـکاس صـرف واقعیـت نیسـت و بـدون ملاحظـه و اعتبـار در واقعیـت یافـت نمی‌شـود. عنصـر

ــا یکدیگــر تفاوت‌هــایی  ــد و ب ــار در احــکام ارزشی هســتند، متعددن ــه وجــود نوعــی اعتب ــل ب ــاتی قائ ی نظر

یــه  دارنــد. در ایــن پژوهــش بــه ذکــر مختــصری از چهــار دیــدگاه یــعنی قراردادگــرایی، برســاخت‌گرایی، نظر

یــات علامــه طباطبــایی و دیــدگاه علامــه مصبــاح در رابطــه اعتبــار پرداختــه می‌شــود. علــت اکتفــا بــه  اعتبار

 دو دیدگاه 
ً
ذکــر ایــن دیدگاه‌هــا ایــن اســت کــه اولاً دغدغــه اصلی در ایــن مقالــه ارائــه دیدگاهــی نــو اســت و دومــاً

یــژه‌ای داشــته‌اند  اعتبارگــرایی و برســاخت‌گرایی در میــان اندیشــمندان غربی کــه بــه عنصــر اعتبــار توجــه و

یــات و دیــدگاه علامــه مصبــاح در میــان اندیشــمندان اسلامــی نوآورانــه بــوده، موردتوجــه  یــه اعتبار و نظر

 مقدمــه‌ای بــرای ارائــه دیــدگاه اســت، همــه آن‌هــا 
ً
یــات صرفــاً کــه ذکــر ایــن نظر بیشــتری قــرار گرفتــه‌ اســت. ازآنجا

ــاره  ب ــدگاه خــود را در یســنده دی ــا نو ــه‌ای اســت ت ــر دیدگاه‌هــا مقدم به‌شــکل تفــصیلی بررسی نخواهــد شــد. ذک

نقــش اعتبــار در احــکام ارزشی ارائــه کنــد. ارزش در ایــن مقالــه بــر اســاس شــناخت‌گرایی و واقع‌گــرایی در 

ــر  ــازه نســبت بــه مفهــوم ارزش پرداختــه خواهــد شــد کــه ب دانش‌هــای انســانی بررسی می‌شــود و بــه نگاهــی ت

تــبیین جدیــدی از اعتبــار اســتوار اســت. روش بــه کار رفتــه تــوصیفی- تحــلیلی اســت و ضمــن اســتفاده از منابــع 

یــه ارائــه خواهــد شــد.  کتابخانــه‌ای، دیدگاه‌هــا تحلیــل و نظر
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1. قراردادگرایی

یادی را با گرایش‌های مختلف، متعلق به اندیشه  یشه در اندیشــــه هابز دارد. امروزه افراد ز قراردادگرایی ر

، ناروسون از طــــرفی و قراردادگرایان عقلی همچون  قراردادگرایی می‌دانند. هابــــز و طرف‌داران او چون گوتیــــر

، توماس اســــکنلون از طرفی دیگر به این اندیشــــه تعلق دارند. در این بخش قراردادگرایان هابزی  کانت، رالز

یه اخلاقی  بررسی خواهد شد و در بخش برساخت‌گرایی، اندیشــــه‌های متأثر از کانت مطرح خواهد شد. نظر

قراردادگرایی مدعی اســــت کـــــه هنجارهای اخلاقی اســــتحکام هنجاری خود را از قرارداد یا موافقت طرفینی 

 .)Cudd, 2021, Contractarianism( می‌گیرنـد

هابــز معتقــد بــود ارزش‌هــا حاصــل قــرارداد اجتماعــی هســتند. در نــگاه او انســان‌ها در حالــت اولیــه فاقــد 

کــم بــر وضــع طبیعــی، آن‌هــا را مجــبور بــه پذیــرش محدودیت‌هــایی  هرگونــه حکــم ارزشی هســتند، امــا شــرایط حا

، 1392، صــص233 - 238(. وی معتقــد اســت  یچلــز می‌کنــد تــا بتواننــد مصالــح خــود را حفــظ کننــد )ر

 ، ارزش‌هــا حاصــل قــرارداد اجتماعــی اســت و قــرارداد و توافــق، زندگــی اجتماعــی را امکان‌پذیــر می‌کنــد )هابــز

1391، صــص161 - 189(.

بــوط بــه توصیــف وضعیــت اولیــه اســت کــه  قــرارداد اجتماعــی دو رکــن بنیادیــن دارد: رکــن نخســت مر

برخــی فیلســوفان سیــاسی آن را »حالــت طبیعــی«، جــان رالــز آن را »وضعیــت نخســتین« و گوتیــر آن را »وضــع 

معاملــه اولیــه« نامیدنــد. رکــن دوم توصیــف و تــبیین طــرفین قــرارداد بــه جهــت روان‌شــناختی و عــاطفی و 

عــقلانی ایشــان اســت )Cudd, 2021, Contractarianism(. آنچــه بیشــتر بــه بحــث از اعتبــار در احــکام ارزشی 

ــردن )Modeling( در  ــا مدل‌ک ــگاه اســتعاره )Metaphor( ی ــه فیلســوفان از جای ــبیینی اســت ک ــط اســت، ت مرتب

ــه  ــه« لحاظ می‌شــود ک ــگویی در معامل ــوان »ال ــرارداد به‌عن ــبیین، ق ــد. در ایــن ت ــه داده‌ان ــرارداد اجتماعــی ارائ ق

.)Lipshaw, 2014, 987 - 1041( بایــد بــه پرســش‌های اســاسی جهــت طراحــی الــگوی قــرارداد پاســخ دهــد

 ســه پرســش اســاسی در نــگاه اســتعاره‌ای مــطرح اســت کــه مؤلفه‌هــای قــرارداد را نشــان می‌دهــد: 1. توافق 

ــبیینی؟  ــا ت ــرارداد توجیهــی اســت ی ــگاه ق ــه چــه شــکلی اســت؟ 3. جای ــق ب ــر ســر چــه چیزی اســت؟ 2. تواف ب

.)Cudd, 2021, Contractarianism(

 در پرسـش اول سـخن از چیزهـایی اسـت کـه ‌می‌توانـد مـوضوع توافـق قـرار گیـرد. آیـا موضوعـاتی ماننـد 
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؟  اصول عدالـت، پایگاه‌هـای اجتماعـی پایـه، حـقوق فـردی یـا چـه چیـز دیـگری قابـل قـرارداد هسـت یـا خیر

یخخی اسـت یـا غیرتاریخی و پرسـش  پرسـش دوم بـه ایـن می‌پـردازد کـه توافـق امری واقعـی اسـت یـا فـرضی، تار

سـوم به این می‌پردازد که قرارداد توجیه هنجارها اسـت و یـا تبیین ارائه می‌کنـد. براین‌اسـاس می‌توان گفت که 

قـرارداد اجتماعی کـه امری اعتبـاری و نتیجـه توافـق بین افراد جامعـه اسـت، اعتباری اسـت که ارزش‌هـایی را 

متـعین می‌سـازد؛ ارزش‌هایی که از یک‌سـو تـبیین خاسـتگاه آن اهمیـت دارد و ازسوی‌دیگر نسـبت بـه جایگاه 

آن بحث می‌شـود. ایـن توضیحات بـه‌خوبی نشـان می‌دهد کـه پژوهش‌هـای فلـسفی در حوزه قـرارداد به وجود 

مؤلفه‌هـای مختلـف در آن توجـه کرده‌انـد؛ هـر چنـد ایـن تبیینها بـا ابهام‌هـایی همراه اسـت.

یرانگــر یــا  باتوجه‌بــه بعــد هنجــاری و ارزشی قــرارداد و وجــود مفاهیمــی چون عدالــت در آن، قــرارداد و

یژگی‌هــای قــرارداد هنجــاری ضرورت می‌یابــد. بــه‌طورکلی  ســازنده و ماننــد آن خلــق می‌شــود و بحــث از و

یــه قــرارداد هـــابزی، حــقوق و منزلــت ذاتی و  قراردادگــرایی هــابزی بــا انتقــاداتی مواجــه شــده اســت. در نظر

یــه اســتثمار افــراد ضعیــف توســط افــراد قوی و چیزی شــبیه  اخلاقی انســان جایگاهــی نــدارد؛ بلکــه ایــن نظر

یــز می‌کنــد )Kymlikca, 1991, 191(. دیدگاه‌هــای قراردادگــرا معیــاری غیرواقع‌گرایانــه  قــرارداد بندگــی را تجو

بــرای ســنجش احــکام ارزشی ارائــه می‌دهنــد و ازایــن‌رو اســت کــه اشــکالات و انتقــاداتی بــه آن‌هــا وارد می‌آیــد؛ 

ــه: 1. یــک فــرد ممکــن اســت بــه جوامــع مختــلفی تعلــق داشــته باشــد؛ مــثلاً یــک فــرد مســلمان ســاکن در  ازجمل

یــک کــشور غیرمســلمان، ازاین‌جهــت کــه مســلمان اســت، بــه جامعــه مســلمانان و ازاین‌جهــت کــه در یــک 

کــشور غیراسلامــی زندگــی می‌کنــد، بــه یــک جامعــه غیراسلامــی تعلــق خواهــد داشــت. تعلــق بــه دو جامعــه 

بــا قراردادهــا و ارزش‌هــای متناقــض، چالشــی بــرای ایــن دیــدگاه اســت. 2. اگــر دیــدگاه هــر جامعــه‌ای کــه تــلقی 

ــاری موجــه  ــز رفت ــه و مخــرب نی ــا دیدگاه‌هــای ظالمان ــر باشــد، آن‌گاه جوامعــی ب خــاصی از ارزش‌هــا دارد، معتب

خواهنــد داشــت )مجــتبی مصبــاح، 1387، صــص124 - 129(.

فــارغ از اشــکالاتی کــه بــه مبــانی قراردادگــرایی وارد اســت، توجــه طــرف‌داران ایــن دیــدگاه بــه وجــود 

، حائــز اهمیــت اســت. لزوم توجــه بــه نوعــی الگــو در  نوعــی طراحــی و الگوســازی در بحــث از جایــگاه اعتبــار

ــار در احــکام ارزشی ســودمند اســت.  ــگاه اعتب ــبیین جای ــز بررسی مؤلفه‌هــای ســازنده آن، در ت ــاملات و نی مع

درهــرصورت قراردادگــرایی در حوزه فلســفه اخلاق توانــایی طرح دیــدگاه قابل‌دفاعــی را نــدارد و نمی‌توانــد 

تــبیین دقیقی از جایــگاه اعتبــار ارائــه کنــد.
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گرایی 2. برساخت‌

مطابــــق اعتبارگرایی، احــــکام اخلاقی ناشی از اعتبــــار فاعل یــــا فاعل‌های اخلاقی اســــت. اعتبارگرایی 

ین‌گرایی نیز گفته‌اند؛ به این معنا که احکام اخلاقی ساخته انسان  را ســــاخت‌گرایی، برســــاخت‌گرایی یا تدو

یه‌ای اخلاقی یا سیاسی اســــت که جوهره  یف، برســــاخت‌گرایی )Constructivism( نظر اســــت. در یک تعر

یه برساخته می‌داند؛ به‌طوری که مشتمل  اساسی و اصلی مفهوم اخلاقی یا سیاسی را نشئت گرفته از یک رو

یــــه اعتبارگرایانه این  بر اســــتانداردهای متناســــب با عقل عملی باشــــد )Reath, 2001, 1, 317(. کارکرد نظر

است که می‌تواند نشــــان دهد چرا یک نوع خاص از قراردادگرایی فرضی در تعیین آنچه برای ما معقول است، 

یه  ین حامیان این نظر توفیق دارد )داروال، 1381، ص61(. در میان فیلسوفان، کانت و جان رالز از برجسته‌تر

هستند. در اعتبارگرایی، عینیت اخلاقیات به طور مســــتقل از فاعل اخلاقی پذیرفته نمی‌شود؛ لکن برخی در 

تفاوت اعتبارگرایی با دیدگاه‌هــــای غیرواقع‌گرای پیشین معتقدند که آن مکاتبْْ میل، خواســــت و عواطف را 

منشــــأ احکام اخلاقی می‌دانند؛ اما در اعتبارگرایی، این عقل انسان است که دست به اعتبار احکام اخلاقی 

می‌زند )مک‌ناتن، 1383، صص20 - 23(. 

گــونی نســبت بــه منشــأ برســاخته انــگاشتن ارزش‌هــا مــطرح اســت. فــردی چون کانــت  یــات گونا نظر

بــه جهــت متمایزکــردن مــدرکات عقــل نــظری و عقــل عــملی بــه این‌ســو کشیــده شــده و فــردی دیگــر چون 

ــد،  ــرات اجتماعــی )Social Goods( را برســاخته جامعــه و جوامــع مختلــف می‌دان ــه اینکــه خی ــتزر باتوجه‌ب وال

قائــل اســت کــه خیــرات اجتماعــی و به‌تبــع ارزش‌هــایی چون عدالــت، از جامعــه‌ای بــه جامعــه دیگــر 

قابل‌انتقــال اســت )Walzer, 1983, 7(. در لیبرال‌هــای متأخــر نیــز جــان رالــز بــا بهــره‌گیری از پــرده جهــل 

یــه قراردادگــرایی را بــه‌طوری عام‌تــر  ــز درصــدد اســت نظر یــش را طرح می‌کنــد. رال دیــدگاه برســاخت‌گرای خو

، لاک و روســو بیــان کرده‌انــد، ارائــه کنــد. از نــگاه رالــز قــراردادی منصفانــه اســت  و انتزاعی‌تــر از آنچــه هابــز

کــه متوجــه گروه یــا افــراد خــاص نیســت و بتــوان اصول عــام عدالــت را از آن انتــزاع کــرد. وی شــرایطی را تحــت 

عنــوان پــرده جهــل بیــان می‌کنــد و مدعــی می‌شــود کــه هــر انســان عــاقلی اگــر در ایــن شــرایط قــرار بگیــرد، بــر 

ــبیین  ــوان از آن نحــوه مطلــوب تعامــل اجتماعــی را ت وفــق اصول خــاصی توافــق خواهــد کــرد؛ اصــولی کــه می‌ت

ــل  ــوان در نقــش عق ــرایی را می‌ت ــا اعتبارگ ــن برســاخت‌گرایی ی ــرد )Christopher W Morris, 2001, 321(. رک ک

دانســت کــه در اعتبــار احــکام ارزشی جایــگاه مهمــی ایفــا می‌کنــد.
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یکــرد وظیفه‌گرایانه  تــا کــنون روشــن شــد کــه برســاخت‌گرایی تبیینهــای مختــلفی داشــته اســت و برخــی بــا رو

کیــد بــر نتایــج، بــه تــبیین نقــش عقــل در ســاخت ارزش‌هــا پرداخته‌انــد. گسســت بین واقــع و  و برخــی بــا تأ

ــه همــراه دارد. ــج متعــددی ب ــات نتای ی ارزش در ایــن نظر

ترکیــب دوگانــه عقــل- برســاخته کمــک شــایانی بــه تــبیین جایــگاه اعتبــار در احــکام ارزشی می‌کنــد؛ امــا 

 بــه ناواقع‌گــرایی در ارزش ختم می‌شــود و امــکان 
ً
دیدگاه‌هــای طرح‌شــده ذیــل عنــوان برســاخت‌گرایی، عمومــاً

ــار و عقــل  توجیــه نــدارد. در ادامــه مباحــث، فــارغ از اشــکالات ایــن دیدگاه‌هــا، از توجــه آن‌هــا بــه بحــث اعتب

یــه‌ای واقع‌گــرا، ابتنــای ایــن اعتبــار عــقلی بــر واقعیــت نشــان داده  اســتفاده خواهــد شــد و در ضمــن طرح نظر

خواهــد شــد. علاوه بــر ایــن، انــواع اعتبارهــا و تمایــز آن‌هــا نیــز بیــان خواهــد شــد.

3. اعتباریات در نگاه علامه طباطبایی

اعتبار در نگاه علامــــه طباطبایی در یــــک اصطلاح، اعطای حد چیزی به چیز دیگر اســــت. ایشــــان 

یات در مقابل مفاهیم ماهوی  یات به دو بخش بالمعنی الأعم و بالمعنی الأخــــص، اعتبار ضمن تقسیم اعتبار

یات بالمعنی  یات بالمعنی الأعم می‌داننــــد که تعبیری از معقولات ثانیة نیز هســــت. در مقابل، اعتبار را اعتبار

الأخص را مرتبط با قوای فعاله انسان، که فعلش بر اساس علم صورت می‌گیرد، و لازمه آن می‌داند. اعتبار در 

یات، عملی متأثر و طفیلی  حوزه ارزش‌ها مربوط به افعال اختیاری و متأثر از عوامل احســــاسی است. اعتبار

یش دست به اعتبار  احساسات و تمایلات درونی هستند که به‌موجب آن، انســــان برای فعل اختیاری خو

می‌زند )طباطبایی، 1364، ج2، ص195(؛ بنابرایــــن اعتبار در این کاربرد مربوط به افعال اختیاری انســــان 

است که متوقف بر علم او است و از ارزش یا الزام آن فعل، سخن به میان می‌آید. 

از طـرفی بـه فعـل اختیـاری را از جهـات مختـلفی می‌تـوان بررسی کـرد و اعتبـار را بـرای آن بـه کار بـرد؛ بـه 

همین جهـت علامـه طباطبـایی بـرای اعتبـار تقسیمـاتی ارائـه می‌کننـد؛ ازجمله تقـسیم اعتبـار بالممعنی الأخص 

، همچـنین تقـسیم بـه اعتبـارات پیـش از اجتمـاع و اعتبـارات  بـه اعتبـارات عمومـی ثابـت و اعتبـارات متغیـر

پـس از اجتمـاع. اعتبـارات پیـش از اجتمـاع مـواردی چون اعتبـار وجـوب، حسـن و قبـح، انتخـاب أخـف 

و أسـهل، اصـل اسـتخدام و اجتمـاع، و اصـل متابعـت از علـم را شـامل می‌شـود. اعتبـارات پـس از اجتمـاع 

یاسـت و مرئوسیـت و برابری و تسـاوی طرفین را  یات نیـز مواردی چون اصل مالکیت، سـخن و کلام، ر اعتبار

یف علامه از اعتبـار )اعطای  در برمی‌گیـرد )طباطبـایی، 1364، ج2، صـص196 - 230(. حتی اگر مطابـق تعر
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حـد چیزی بـه دیـگری( بـا مـوارد مـذکور مواجهـه شـود، بـاز هـم بـه نظـر می‌رسـد نه‌تنهها هممه ایـن اعتبـارات 

یکسـان و مشـابه نیسـتند، بلکه تفاوت‌های اسـاسی میان آن‌ها وجـود دارد؛ به همین جهـت علامه طباطبایی 

نیز اعتبـارات را از جهات مختلفی تقـسیم کرده‌اند. درعینحـال باتوجه‌به نححوه ارتباط این اعتبـارات با واقعیت 

می‌تـوان تقسیمـاتی در ایـن مـوارد ذکـر کـرد کـه در بخخش پایـانی مقالـه توضیـح بیشـتری داده خواهـد شـد. 

دسـت‌کم چهـار نوع اعتبـار متفـاوت در اینجـا وجـود دارد: 1. برخـی از ایـن اعتبـارات مربوط بـه محمولات 

ارزشی هسـتند، هممچون اعتبـار مفهـوم بایـد یـا حسـن و قبـح؛ 2. برخـی از آن‌هـا یـک اصـل ارزشی اسـت، 

همچون اعتبار أخف و أسـهل، اصل اسـتخدام و اصـل متابعت از علم؛ 3. برخی دیگر یک نسـبت اسـت که 

یاسـت و مرئوسیت و بـرابری؛ 4. برخی نیز  در موضوع برخـی از احکام ارزشی قـرار می‌گیرد، همچون ملکیت، ر

خود سـخن و کلام اسـت کـه مقدمـه‌ای بـرای متمایزکـردن معـانی و ایججاد امـکان گفتگو بـه کار مـی‌رود. 

ــه  ــر آن‌هــا از عهــده ایــن مقال ــه ذک ــه اســت ک در برخــی از ایــن اعتبارهــا از جهــاتی مناقشــاتی صورت گرفت

خــارج اســت. همچــنین خصیصه‌هــای هــر نوع اعتبــار بایــد جداگانــه بررسی شــود تــا جایــگاه اعتبــار بــه‌روشنی 

ــاری  ــگاه علامــه ادراکات اعتب ــوان گفــت از ن ــه طور خلاصــه می‌ت ــه در ادامــه خواهــد آمــد(. ب ــبیین شــود )ک ت

در احــکام ارزشی در مقابــل ادراکات حــقیقی قــرار دارنــد. ادراکات حــقیقی از نــگاه ایشــان، انکشــافات و 

ــه ذهــن،  ــاری، فرض‌هــایی اســت ک ــل، ادراکات اعتب ــع و نفــس الامــر هســتند و در مقاب انعکاســات ذهنی واق

آن‌هــا را به‌منــظور رفــع احتیاجــات حیــاتی ســاخته اســت و جنبــه وضعــی، قــراردادی و اعتبــاری دارد؛ بنابرایــن 

از نــگاه ایشــان، علــوم اعتبــاری، نوعــی رابطــه میــان انســان و فعــل او ادعــا و اعتبــار می‌کننــد کــه ادراکات 

حاصــل از آن، خــارج از توهــم وی مطــابََقی ندارنــد.

4. اعتبار در نگاه علامه مصباح

علامه مصباح در تبیین مفاهیم فلسفی و تمایز آن‌ها از مفاهیم ماهوی به نقش عقل و نوعی مقایســــه در 

امور خارجی اشاره می‌کنند. از نگاه ایشان »مفاهیم فلسفی، مفاهیمی هستند که انتزاع آن‌ها نیازمند کندوکاو 

ذهنی و مقایســــه اشیا با یکدیگر اســــت و غالبا بیانگر روابط و احــــوال اشیای خارجی و نحــــوه وجود آن‌ها 

 با 
ً
یژگی بارز این دســــته از مفاهیم که معقول ثانی فلسفی هم نامیده می‌شوند، این است که صرفاً هستند.... و

مقایسه و تحلیل عقلی به دست آمده و بیانگر نحوه وجودی موجودات‌اند، نه حدود ماهوی آن‌ها« )مصباح 

یزدی، 1391، ص48(. ایشــــان در خصوص مفاهیم ارزشی در حوزه‌های اخلاقی و حقــــوقی، مفاهیم را در دو 
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بخش موضوعات و محمولات به‌طور جداگانه بررسی می‌کنند و معتقدند که موضوعات و محمولات اخلاقی و 

حقوقی، از سنخ مفاهیم ماهوی نیستند. 

ایــن مفــاهیم از نــگاه ایشــان از چنــد جهــت قابــل‌بررسی هســتند: اول از جهــت لفظــی و ادبی کــه در 

ادبیــات و علــم اصول بــه ایــن جهــت پرداختــه شــده اســت. جهــت دیگــر کیفیــت ادراک ایــن مفــاهیم اســت 

کــه مکانیســم انتقــال ذهــن از مفهومــی بــه مفهــوم دیگــر چیســت. ایــن بخــش نیــز در حوزه روان‌شــناسی ذهــن 

بررسی می‌شــود. از بعــد دیــگری نیــز بــه ایــن مفــاهیم پرداختــه می‌شــود و آن بررسی ایــن مفــاهیم از جهــت 

ــزدی، 1366، ج1، صــص179 - 180(.  ــاح ی ــت اســت )مصب ــا واقعی ــاهیم ب ــن مف معرفت‌شــناختی و نســبت ای

 و ضروری بین فعــل و نتیجــه بالمطابقــة یــا بالالتــزام انتــزاع 
ی

ایشــان معتقدنــد کــه محمــولات ارزشی از رابطــه علّی

می‌شــوند. مفــاهیم بایدونبایــد از ضرورت بالقیــاس بین عمــل و نتیجــه انتــزاع می‌شــوند و مفاهیمــی همــچون 

 انتــزاع می‌شــوند )همــان، ص181(؛ بنابرایــن، علامــه مصبــاح 
ی

خــوب و بــد بالالتــزام از همــان رابطــه علّی

معنــای اصلی لزوم در دانش‌هــای ارزشی همــچون حــقوق و اخلاق را همــان ضرورت بالقیــاس می‌داننــد 

ــه  ــایی ک ــت از نظــر ایشــان معن ــد. در نهای ــا محمــولات ارزشی نمی‌پذیرن ــایی را دررابطه‌ب ــدگاه علامــه طباطب و دی

علامــه طباطبــایی از اعتبــار و مجــاز )اعطــای حــد حــقیقی بــه غیرماوضع‌لــه( مــطرح می‌کننــد، امری نامرتبــط بــه 

بــان عــرفی نیــز بــه کار مــی‌رود. بــه همین  دانش‌هــای ارزشی اســت؛ هرچنــد چــنین اعتبــاری ممکــن اســت و در ز

جهــت ادعــای ضرورت بین فاعــل و فعــل کــه در محــاورات بــه کار مــی‌رود نوعــی اعتبــار اســت؛ امــا بایدهــای 

ــا آن نیســت. ــط ب ــش حــقیقی دیگــر مرتب ــر دان ــوقی و ه پزشــکی، اخلاقی، حق

علامه مصبـاح در رابطه موضوعات ارزشی، اندکی متفاوت می‌اندیشـند. ایشـان در موضوعـات ارزشی، 

 اسـت. از نـگاه ایشـان مفاهیمـی کـه 
ی

نوعـی از اعتبـار و قـرارداد را می‌پذیرنـد کـه مرتبـط بـا واقعیـت و رابطـه علّی

یـت گرفتـه  موضوعـات قضایـای اخلاقی و حقـوقی قـرار می‌گیرنـد، معمـولاً از مفـاهیم مـاهوی و فلـسفی بـه عار

می‌شـوند و تابع وضع هسـتند. این مفاهیم به‌مقتضای نیازهای عملی انسـان در زمینه‌های فـردی و اجتماعی 

در معـانی قـراردادی بـه کار رفتـه اسـت. درعینحـال ایـن قـرارداد به‌مثابـه سمبُُلی اسـت بـرای امور حـقیقی و 

غیرقـراردادی و روابـط حقیقی بین افعـال انسـان‌ها و نتایج آن‌هـا. در واقع انسـان برای تـأمین نیازهـای واقعی و 

مصالـح و مفاسـد واقعیـة ایـن مفـاهیم را وضـع می‌کنـد و ارزش آن‌هـا پشـتوانه واقعـی دارد. 

به‌عنوان‌مثــال ایشــان مفهــوم حــق را دارای نوعــی اعتبــار می‌داننــد و می‌فرماینــد: »حــق امری اســت 
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اعتبــاری کــه بــه نفــع کســی )لــه(، و بــه ضرر کســی )علیــه( وضــع می‌شــود.« )مصبــاح یــزدی، 1376، ص678( 

ــر  ــا کســی کــه حــق ب ــا کســی کــه دارای حــق اســت، مکلــف ی ــا ســه رکــن دارد: محــّقّ ی ــار حــق در ایــن معن اعتب

اوســت، و مــوضوع یــا متعلــق حــق )مصبــاح یــزدی، 1388، ص20(. ایــن مفهــوم ازاین‌جهــت اعتبــاری اســت 

کــه بــا اعتبــار آن چیزی بــه وجــود و عــالم اضافــه نمی‌شــود و بــه تعــبیری بــا مفهــوم حــق، بــرای فــرد محــّقّ یــا مکلف 

یــا مــوضوع حــق افزوده وجــودی نخــواهیم داشــت و تنهــا نســبتی میــان آن‌هــا اعتبــار شــده اســت کــه بــر اســاس 

ــردد.  ــار می‌گ ــل آن اعتب آن، حــق و تکلیــف متقاب

مفهــوم مالکیــت نیــز چــنین اســت؛ یــعنی بــا اعتبــار مالکیــت چیزی بــه جهــان اضافــه نمی‌شــود و بــه تعبیــر 

ایشــان »}بــا{ اعتبارکــردن عنــوان مالــک بــرای انســان، و عنــوان مملــوک بــرای طلا، نــه تــغییری در ذات انســان 

پدیــد می‌آیــد و نــه در ذات طلا.« )مصبــاح یــزدی، 1366، ج1، ص179( البتــه ایــن اعتبــار کاملاً بی‌ارتبــاط 

بــا واقعیــت نیســت؛ بلکــه بــر اســاس نیازهــای انســان و بــرای تــأمین آن صورت می‌گیــرد و بــه همین جهــت 

ــد:  ــد و رد اســت )همــان، ص182(. ایشــان می‌فرماین ــل‌بررسی و ســتایش و نکوهــش و تأیی قاب
»... این مفاهیم هرچند قراردادی و به معنای خاصی اعتباری هستند، 
ولی چنین نیســــت که به‌کلی بی‌ارتبــــاط با حقایق خارجــــی و بیرون از 
حوزه قانون علیت باشــــند؛ بلکه اعتبار آن‌ها بر اساس نیازهایی است 
که انسان برای رسیدن به سعادت و کمال خودش تشخیص می‌دهد؛ 
تشــــخیصی که مانند موارد دیگر گاهی صحیح و مطابق با واقع است و 

زمانی هم خطا و مخالف با واقع...« )همان(.

ایشــان ایــن مفــاهیم را سمــبلی بــرای روابــط عینی و حــقیقی می‌داننــد کــه ابتــدا بایــد آن روابــط کشــف شــود 

و به‌عنــوان پشــتوانه ایــن سمــبل‌ها قــرار گیــرد. در تتبــع آثــار علامــه مصبــاح توضیــح بیشــتری در خصــوص 

اعتبــارات ذکــر شــده یافــت نشــد و براین‌اســاس بــه نظــر می‌آیــد علامــه مصبــاح تــبیین جامعــی از موضوعــات 

 ایــن موضوعــات را سمــبلی در گزاره‌هــای ارزشی 
ً
اعتبــاری در گزاره‌هــای ارزشی ارائــه نکردنــد. ایشــان صرفــاً

 مصالــح انســانی را تــأمین کننــد. ناگفتــه نمانــد کــه مفهــوم سمــبل کمــی 
ً
می‌داننــد؛ بــه‌طوری کــه می‌تواننــد واقعــاً

ابهــام دارد و نیازمنــد بــه توضیــح اســت. در ادامــه بــه‌طور تفصیلیتــر نحــوه اعتبــار ایــن مفــاهیم و نســبت آن‌هــا با 

ــات مــطرح خواهــد شــد.  واقعی
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5. اعتبار در نگاه ساختاری

ین دیدگاه‌ها در خصوص اعتبار در ارزش‌ها ارائه شود. فارغ از نقد  تاکنون تلاش شــــد توصیفی از مهم‌تر

تفصیلی همه مدعیات طرح شــــده، در همه دیدگاه‌ها توجه به جایگاه گونه‌ای اعتبار در احکام ارزشی وجود 

داشت؛ درعینحال به نظر می‌رســــد تبیین کاملی از جایگاه اعتبار در ارزش‌ها به دســــت نیامده و ابهامات 

متعددی همچنان پابرجاست. ابهامات موجود، ازجمله ابهام‌های مفهومی تا ابهام در صدق گزاره‌های ارزشی 

برطرف نمی‌گردد، مگر اینکه جایگاه اعتبار در این احکام به طور شــــفاف تبیین گــــردد؛ به همین جهت ابتدا 

وجود نوعی ساختارمندی در محکی این مفاهیم موردتوجه قرار خواهد گرفت.

ــر وجــود انســان ســنجیده  ــر مســتقیم آن ب ــه تأثی ــد گفــت هنگامــی یــک عمــل ســاده نســبت ب نخســت بای

می‌شــود، می‌تــوان میــان عمــل و نتایــج آن ارتباطــی روشــن، واقعــی و مســتقیم یافــت. حکــم ارزشی کــه بــه دنبال 

ــا نتیجــه‌اش  ــر شــناخت رابطــه مســتقیم آن عمــل ســاده ب  ب
ً
ارزش یــک عمــل ســاده بــه دســت می‌آیــد، صرفــاً

مبــتنی اســت و بــه هیچ‌گونــه اعتبــاری نیــاز نــدارد. به‌عنوان‌مثــال نســبت به کســی که دنبــال علــم‌آموزی اســت، 

یــرا میــان  می‌تــوان گفــت کــه رسیــدن بــه ایــن حکــم کــه »درس‌خوانــدن خــوب اســت« نیــاز بــه اعتبــار نــدارد؛ ز

درس‌خوانــدن و فــراگیری دانــش ارتباطــی مســتقیم و روشــن وجــود دارد؛ لکــن شــناخت رابطــه یــک فعــل بــا 

هــدف دانش‌هــای ارزشی همــواره به‌ســهولت نیســت. گاهــی فعــل اختیــاری در ســاحت فــردی یــا اجتماعــی 

نیازمنــد طراحــی، ســاختارمندی و مدل‌ســازی اســت و بــدون طراحــی نمی‌تــوان فعــل مناســب بــا هــدف را 

‌مندی کمــک کنــد:  شــناخت. مثــال ذیــل می‌توانــد بــه درک مفهــوم ســاختار

شــخصی می‌خواهــد از نقطــه الــف بــه نقطــه ب حرکــت کنــد. گاهــی عمــل ســاده راه‌رفتن بــدون هیچ‌گونــه 

ــه بایســتگی آن داده  ــه‌راحتی حکــم ب ــا معــارض از نقطــه الــف در جهــت نقطــه ب مدنظــر اســت و ب مزاحــم ی

می‌شــود؛ لکــن گاهــی بــدون طراحــی یــک خــودرو و اســتفاده درســت از آن در شــرایط متزاحــم و بــا موانــع 

ــاز اســت.  ــار نی ــن زمــان به‌نوعــی طراحــی، مدل‌ســازی و اعتب ــد. در ای ــاق نمی‌افت متعــدد، ایــن جابه‌جــایی اتف

ــان اســت: ــد، بدیــن بی ــه طراحــی دارن ــاز ب ــه نی موضوعــاتی ک
1.  تهیـه خـودرو: بدیـن معنـا کـه مححل چرخ‌هـا و سـایر قطعـات خـودرو تـعیین و کیفیـت تعامـل آن‌هـا بـا 
یکدیگر تنظیم شود. در ساخت خودرو علاوه بر بررسی تأثیر واقعی اجزای خودرو نیاز به طرحی 
یـر کنـد. ایـن طراحـی نیـز کاملاً مبتنی بـر امور واقعی  اسـت کـه نححوه ارتبـاط اجـزاء یـک کل را تصو

یابی اسـت. اسـت و بر اسـاس پیامدهای واقعی قابل‌ارز



تعا
 راب

 رد
اکحا

ا م
زر

 ی:ش
حطر

 ی
و بن

ار
 ی

بت
یی

س ن
ختا

ا را
زشر

ه 
 ا

 اب
ویکرر

د
ی و

ا
قع گ

ایار
ن

ه

25

کاملاً متناسـب بـا  2. طراحـی شیوه‌نامـه اسـتفاده از خـودرو: طراحـی نححوه اسـتفاده از خـودرو بایـد 
یژگی‌هـای واقعـی آن خـودرو و انسـان و زندگـی اجتماعـی آن باشـد. و

ــا طراحــی  ، مــدل ی ــوال اســت. ســاختار ــز امــر بــه همین من ــا احــکام ارزشی فــردی و اجتماعــی نی دررابطه‌ب

ــار ممکــن نیســت. روشــن اســت  ــدون مدل‌ســازی و اعتب  ب
ً
ــاً ــا اجتماعــی غالب ــرای یــک کار فــردی ی ــوب ب مطل

کــه اعتبــار در محــل بحــث معنــای خــاصی دارد کــه در ادامــه روشــن‌تر خواهــد شــد. ممکــن اســت الگوهــای 

مختــلفی در روابــط اجتماعــی طراحــی شــود. الگوهــای روابــط اجتماعــی را در حوزه اقتصــادی، سیــاسی، 

یــابی کــرد. ایــن الگوهــا می‌توانــد بــه اوصــافی اخلاقی همــچون  آموزشی، فرهنگــی و دیگــر حوزه‌هــا می‎تــوان ارز

عادلانه‌بــودن یــا ظالمانه‌بــودن متصــف شــده، ارزش‌گــذاری شــود.

ــد نوع معــاملات پذیرفــتنی  ــد الــگویی طراحــی شــود کــه مشــخص کن ــال در حوزه اقتصــاد بای به‌عنوان‌مث

و ناعادلانــه چیســت و حــق و تکلیــف افــراد چگونــه تــعیین می‌شــود. اعتبــار و طراحــی، اختصــاصی بــه 

ارزش‌هــای اجتماعــی نــدارد و در ارزش‌هــای فــردی یــا الهــی نیــز جایــگاه دارد؛ به‌عنوان‌مثــال طراحــی و 

، باتوجه‌بــه ســاحت‌های مختلــف بینشــی، انگیــزشی و کنشــی  مهنــدسی یــک عمــل عبــادی، همــچون نمــاز

یــن عمــل در بندگــی  یژگی‌هــای دیگــر او صورت گرفتــه اســت. ایــن طراحــی بــرای رسیــدن بــه بهتر انســان و و

الهــی جایــگاه ممتــازی دارد. در ادامــه اعتبــار احــکام ارزشی روشــن خواهــد شــد؛ بــه ایــن صورت کــه روشــن 

خواهــد شــد ایــن احــکام متناســب بــا انــواع اعتبــار متفــاوت می‌شــود؛ در نتیجــه، بایــد گونه‌هــای مختلــف آن‌هــا 

یــات  ، در نظر شناســایی شــود و از یکدیگــر تفکیــک گــردد. شــایان ذکــر اســت کــه چــنین نگاهــی بــه اعتبــار

ارزشی بیــان نشــده اســت.

6. بایسته‌های ارزش ساختاری

گذشــــت که ارزش‌های انســــان در یک تقسیم به ارزش ذاتی و ارزش غیری تقسیم می‌شــــوند. انسان از 

کنش‌های خود هدف یا اهدافی دارد که مجموعه اهداف او منظومه‌ای از اهداف را تشکیل می‌دهند. اهداف 

انســــان در یک تقسیم به اهــــداف میانی و اهــــداف یا هدف نهائی تقسیم می‌شــــود. تحصیــــل اهداف میانی 

ازاین‌جهت مهم اســــت که به هدف نهائی منتهی می‌شــــود. اعمــــال انســــان ارزش غیری دارد و ارزش آن به 

واسطه ارزش اهدافی است که توسط آن‌ها تأمین می‌شود. ساختار یک عمل باید به‌گونه‌ای باشد که هدف 

یژگی‌های فاعل و خصوصیات خود عمل  موردنظر را باتوجه‌به همه واقعیت‌های شکل‌دهنده بستر عمل، و
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تأمین کند؛ بنابراین می‌توان گفت که برای شــــناخت ساختار ارزش‌ها دســــت‌کم باید به چهار ساحت توجه 

یژگی‌ها و خصائص فاعل؛ 3. واقعیت‌های شکل‌دهنده بستر عمل؛ 4.  کرد: 1. منظومه اهداف انسانی؛ 2. و

یژگی‌های عمل خواه عمل ساده و بسیط و خواه عمل پیچیده و مرکب. و

 متزاحــم هســتند و برخــی از آن‌هــا وسیلــه‌ای بــرای نیــل 
ً
اهــداف فــردی انســان متــنوع، متکثــر و بعضــاً

بــوط  یت‌بنــدی آن‌هــا بــه رفــع تزاحــم مر بــه اهــداف دیگــر بــه شمــار می‌آینــد. شــناخت منظومــه اهــداف و اولو

بــوط  بــه اهــداف را رفــع می‌کنــد. تزاحــم و موانــع یــک هــدف، گاهــی اهــدافی دیگــر و گاهــی واقعیت‌هــای مر

یژگی‌هــایی فــردی و  بــه بســتر عمــل اســت. همچــنین فــاعلی کــه حکــم ارزشی در حــق او صــادر می‌شــود، و

، نســبت فــرد بــا اشیــاء واقعــی و همچنین  اجتماعــی دارد کــه باید شناســایی شــود. نســبت قــوای فــرد بــا یکدیگر

نســبت فــرد در اجتمــاع بــا انســان‌های دیگــر در شــناخت ارزش‌هــا اهمیــت بسیــار دارد؛ بنابرایــن، توجــه 

ــه دو بخــش تقــسیم  ــز مهــم اســت کــه در یــک تقــسیم ب ــه دیگــر واقعیت‌هــای تشــکیل‌دهنده بســتر عمــل نی ب

ــه چالــش بکشــد؛  ــرد را ب ــد عمــل و اراده ف ــه می‌توان ــا شــرایط غیرانســانی اســت ک ــع ی می‌شــود: 1. بخشــی موان

2. بخــش دیگــر اراده و عمــل انســان‌های دیگــر اســت کــه در تزاحــم بــا فاعــل قــرار می‌گیــرد و بایــد میــان آن‌هــا 

 خــود عمــل اســت کــه می‌توانــد عــملی ســاده و بــا اثری مشــخص و مســتقیم باشــد و 
ً
انســجام ایجــاد کــرد. نهایتــاً

ــردد. ــاری متعــدد و متناســب صــادر گ ــا آث ــده و ب ــد عــملی پیچی می‌توان

بنابرایــن، علاوه بــر اهمیــت و جایــگاه مطلوب‌هــای فــردی، داشتن اجتمــاع مطلــوب خــود از ارزش‌هــای 

مهــم زندگــی مناســب بــه شمــار می‌آیــد و در ارزش‌ســنجی تأثیــر بســزایی دارد. اجتمــاع، بســتر تحقــق کنــش 

یچــه اجتمــاع اســت کــه انســان بــه بسیــاری از اهــداف خــود نائــل می‌شــود. اجتمــاع  انســانی اســت و از در

مطلــوب از ســاختاری تشــکیل می‌شــود کــه حــقوق، تکالیــف، نحــوه کنشــگری و حــدود آزادی‌هــای افــراد در 

یژگی‌هــا و  ــاسی، فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی همگــی بیانگــر و ــوب سی ــردد. ســاختار مطل ــعیین می‌گ آن ت

خصائــص جامعــه مطلــوب اســت. بــرای تــأمین ایــن ســاختار مطلــوب و دیگــر ارزش‌هــای فــردیِِ انســان بــه 

ــوان نمونــه اصــولی چون عدالــت  ــوان طراحــی کــرد. به‌عن ــا آن، ســاختار مطلــوب را بت ــاز اســت کــه ب اصــولی نی

یعــی، عدالــت جبــرانی، آزادی‌هــای فــردی و اجتماعــی، مالکیــت خصــوصی در ظــرف اجتمــاع بیانگــر  توز

ــوب اجتماعــی اســتفاده شــوند.  ــد در طراحــی ســاختار مطل ــه بای ارزش‌هــای ســاختاری هســتند ک

اینک نوبت آن است که مراحل اعتبار یک ارزش انسانی باتوجه‌به واقعیت‌ها تبیین شود. پیش از ارائه 
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، در لازم است اصطلاح ارزش‌های ساختاری، در بحث جایگاه اعتبار در احکام ارزشی شرح بیشتری  نظر

داده شود. احکام ارزشی در حوزه‌های مختلف علمی )مانند سیاست، حقوق، اخلاق یا ...( ارتباطی منسجم 

و مترابط دارند و نحوه رسیدن به مطلوب انسانی را تبیین می‌کنند. این مجموعه منسجم از احکام، ساختاری را 

تشکیل می‌دهند که می‌توان از آن‌ها به ساختار مطلوب در یک دانش خاص یاد کرد. با این توضیح، احکام 

، ارزش‌های ساختاری نامیده  ارزشی با لحاظ جایگاه و نسبتشان با دیگر ارزش‌ها در ساختار موردنظر

یژگی مهم در این نگاه، توجه به انسجام و ارتباط موجود در احکام ارزشی است که به لزوم انواعی از  شدند. و

اعتبار می‌انجامد )در ادامه تفصیل آن خواهد آمد(. شایان ذکر است که تبیین اعتبار در مراحل پیش‌رو، به 

جز اولین مورد که دیدگاه علامه طباطبایی است، نوآورانه بوده و در جایی ذکر نشده است.

7. انواع اعتبار در دانش‌های ارزشی

بیان شــــد که احکام ارزشی همواره از یک رابطه ســــاده میان فعل بسیط و نتیجه آن انتزاع نمی‌شود؛ بلکه 

برای شــــناخت ارزش عمل در حوزه فردی و اجتماعــــی، باید عمل را با نگاهی ســــاختاری بررسی کرد. . این 

، طراحی و مدل‌سازی نیاز دارد. در ادامه به انواع اعتبار در ارزش‌های انسانی  نگاه ساختاری به‌نوعی اعتبار

اشاره خواهد شد:

7-1. اعتبار ارزش یا لزوم بین فاعل و صورت احساسی منطبق با فعل

مطابق دیدگاه علامه طباطبایی باتوجه‌به اینکه در افعال اختیاری، رابطه نفس انســــان و فعل خاصی 

از افعال ضروری نیســــت، نوعی حســــن یا لزوم برای این نســــبت اعتبار می‌شــــود. این نوع اعتبار در تبیین 

، آنچه باعث می‌شود  ینش افعال تأثیر بسیاری دارد. به عبارت دیگر مبادی فعل اختیاری و فرایند تحقق و گز

انسان به عملی مبادرت ورزد، نســــبت ضرورت و حسنی است که میان قوای فاعله و صورت‌های احساسی 

خودش، که منطبق بر اثر افعال اوســــت، اعتبار می‌کند. این نوع اعتبار در همه فعالیت‌های اختیاری وجود 

دارد )طباطبایی، 1364، ج2، ص198(.

از نــگاه ایشــان، لزوم اســتفاده از دارویی خــاص بــرای بهبــود بیمــاری، لزوم اســتفاده از مصالــح خــاص 

یــت نظامــی بــرای حفــظ امنیــت و لزوم راســت‌گویی بــرای حفــظ اعتمــاد  بــرای ســاخت مســکن، لزوم تقو

یــرا هیچ فــعلی بــدون اعتبــار ایــن بایدهــا محقــق نمی‌شــود. میان  عمومی همگــی بــه ایــن نوع اعتبــار نیــاز دارنــد؛ ز

نفــس انســان و خوردن دارو یــا اســتفاده از مصالح خــاص در ساختمان‌ســازی و ســایر مــوارد نســبت ضرورت 
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 ، نیســت؛ بلکــه ایــن ضرورت، ضرورتی اعتباری اســت. همــان‌طور کــه گذشــت، کارایی بحــث از ایــن نوع اعتبار

در مقولــه انسان‌شــناسی و شــناخت نحوه عمــل انســان در زندگــی اســت؛ درعینحــال، الزامــات و تحسینهای 

بــوط بــه اعتبــار ضرورت میــان قــوای  علمــی در دانش‌هــای پزشــکی، مهنــدسی، سیــاسی، حقــوقی و اخلاقی مر

ــه  ــزاع می‌شــود؛ ب ــر آن انت یم آن نیســت؛ بلکــه از رابطــه واقعــی فعــل و اث ــه نفــس و صورت احســاسی ملا فعال

همین جهــت ایــن نوع اعتبــار در شــناخت ســاختار یــک عمــل مطلــوب تــأثیری نــدارد.

7-2. اعتبار ترکیب در علل حقیقی 

 رابطــه‌ای ضروری میــان علــت تامــه و معــلول آن وجــود دارد. همچــنین همــواره علــل و 
ی

در جهــان علّی

معلول‌هــایی وجــود دارد کــه محقــق می‌شــوند. از طــرفی انســان مطلوب‌هــایی دارد کــه رونــد طبیعــی آن‌هــا را ایجاد 

نمی‌کنــد و بایــد مجموعــه‌ای از علــل در ســاختار و ترکیــب خــاصی کنــار یکدیگــر قــرار گیرنــد تــا آن معــلول ایجــاد 

شــود. شــناخت ایــن ســاختار نیازمنــد طراحــی و مدل‌ســازی اســت؛ چراکــه بــدون قرارگــرفتن هــر جــزء از علــل 

در مــکان و زمــان مناســب، معــلول یــا معالیــل مدنظــر محقــق نمی‌شــوند. تــعیین جایــگاه هــر جــزء از علــت تامــه 

)اعــم از علــل حــقیقی و علــل اعــدادی در اصــطلاح فیلســوفان( و ارتباطــش بــا دیگــر اجــزاء نوعــی اعتبــار را 

لازم دارد. در مثــال خــودرو انواعــی از طراحی‌هــا و مدل‌ســازی‌ها وجــود دارد و هــر جــزئی مطابق الگــو، جایگاه 

 محــدود به بیــان و 
ً
خــود را خواهــد یافــت. پیش‌ازایــن گذشــت کــه حکــم اعتبــاری بــرخلاف حکــم حــقیقی صرفــاً

 بحــث انعــکاس واقعیت‌هــای عــالم طبیعــت 
ً
‌ایــن‌رو در طراحــی خــودرو نیــز صرفــاً انعــکاس واقعیــت نیســت؛ از

ــت تامــه طبیعــی  ــا طراحــی خــاصی، نوعــی عل ــل طبیعــی اســتفاده می‌شــود و ب ــد از عل مــطرح نیســت؛ هرچن

ــار  ــر اســاس معی ــن نوع طراحــی کاملاً ب ــأمین شــود. ای ــوب خــاص ســازنده ت ــه هــدف و مطل ایجــاد می‌شــود ک

یــابی اســت و می‌تــوان موفقیــت یــا عــدم موفقیــت آن را در تــأمین اهــداف بررسی کــرد.  واقعــی قابل‌ارز

ایــن نوع مدل‌ســازی در افعــال پیچیــده و تــرکیبی نیــز وجــود دارد؛ بدیــن معنا کــه مجموعــه‌ای از افعــال باید 

بــا ترکیــب و زمان‌بندی خــاصی طراحــی شــوند تا هــدف خــاصی تــأمین شــود. احــکام ارزشی در خصــوص لزوم 

مداخلــه خــاص در طبیعــت و علــل طبیعــی حــاوی چــنین اعتبــاری هســتند. هرچنــد اجــزای علــت بــه طور 

پراکنــده در طبیعــت وجــود دارد، لکــن حکــم ارزشی )لزوم ترکیــب اجــزاء علــل تامــه بــرای رسیــدن بــه مطلــوب 

خــاص(، مشــتمل بــر عنصــر اعتبــار اســت کــه بــه عینــه در واقــع موجــود نیســت. ذکــر ایــن نکتــه لازم اســت کــه 

یــات ارزشی بیــان نشــده اســت. چــنین اعتبــاری در هیچ‌یــک از نظر
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7-3. اعتبار علیت و سببیت 

گاهی علیت و سببیت اشاره به امری واقعی دارد و علیت واقعی را نشان می‌دهد و گاهی نیز چنین علیتی 

و سببیتی وجود ندارد؛ لکن به جهت تحصیل امر مطلوب لازم است برای اجزای یک فعل یا یک فعل کامل 

یا اجزای خارجی، نوعی سببیت جعل شــــود. آتش علت حقیقی برای گرما اســــت؛ اما خواندن متنی خاص 

ب آن نیست. درعینحال برای سامان‌دهی به احکام  به‌عنوان عقد قرارداد، علت و ســــبب حقیقی برای مس�بََّ

ارزشی گاهی لازم است چنین علیت یا سببیتی اعتبار شود. این نوع سببیت اعتباری نیز کاملاً بر اساس معیار 

یابی و سنجش است.  واقعی و اهدافی که مدنظر هستند، قابل‌ارز

در یــک تقــسیم می‌تــوان بــه ســه نوع ســببیت اعتبــاری اشــاره کــرد: 1. ســببیت میــان اجــزای یــک فعــل 

، به‌عنوان‌مثــال ســببیت میــان اســتفاده  ؛ 2. ســببیت میــان یــک فعــل کامــل و اموری دیگــر نســبت بــه یکدیگــر

از نوعــی خدمــات و لزوم پرداخــت مالیــات؛ 3. ســببیت میــان امور خــارج از افعــال انســان، مثــل ســببیت میان 

یــات ارزشی  مــردن یــک نفــر و انتقــال مــال به‌عنــوان ارث بــه وارث.  چــنین اعتبــاری نیــز در هیچ‌یــک از نظر

ــان نشــده اســت. بی

7-4. اعتبار در برخی موضوعات احکام ارزشی یا ایجاد نسبت‌های اعتباری

یک گزاره ارزشی از یک موضوع و یک محمول تشــــکیل می‌شــــود. گاهی موضوعات در گزاره‌های ارزشی 

شامل نوعی از اعتبار هســــتند. در این گزاره‌ها معمولاً نســــبتی که واقعیتی ندارد، بر اساس مصالحی خاص 

اعتبار می‌شــــود؛ به‌عنوان‌مثال میان انســــان و برخی از واقعیت‌های مادی، عنوان ملکیت و مالکیت اعتبار 

یاســــت و مرئوسیت اعتبار می‌گردد. این  می‌شــــود و گاهی میان انسان‌ها در یک نســــبت اجتماعی عنوان ر

اعتبار هیچ مابازایی ندارد و چیزی بر وجود نمی‌افزاید؛ اما در طراحی و مدل‌ســــازی روابط اجتماعیِِ مطلوب 

لازم است. در ادامه، به‌نوعی اعتبار در علل ترکیبی مبتنی بر این نوع موضوعات اشاره خواهد شد.

در اصــطلاح فقهــیِِ احــکام وضعــی، از ایــن نوع اعتبــارات و اعتبار پیــشین بحث می‌شــود. احــکام وضعی 

همــچون زوجیــت، مالکیــت، شــرطیت، ســببیت، مانعیــت، صحــت و بــطلان دلالتی بــر الــزام، منــع یــا رخصــت 

ــه کــه در ایــن مورد ذکــر  ــد )دامــاد، 1395، صــص7 - 8(. احــکام وضعــی گاهــی، آن‌گون در یــک عمــل نمی‌کنن

ــبلی  ــه در بحــث ق ــه ک ، آن‌گون ــز ــد و گاهــی نی ــار می‌کنن ــای خارجــی اعتب ــراد و اشی ــان اف شــد، یــک نســبت را می

بــرد ایــن دو نوع اعتبــار در گزاره‌هــای ارزشی تمایــزاتی  بیــان گردیــد، نوعــی ســببیت را اعتبــار می‌کننــد. در کار
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وجــود دارد کــه بایــد در پژوهش‌هــای تفصیلیتــر بــه آن پرداخــت. همــه ایــن اعتبارهــا بــر اســاس ملاک واقعــی 

یــابی اســت و می‌تــوان مطلوبیــت یــا عــدم مطلوبیــت آن را بــه بحــث‌وبررسی گذاشــت. اصــولاً بسیــاری  قابل‌ارز

ــردد.  ــاز می‌گ ــه بررسی و ســنجش ایــن احــکام ب ــردی ب ب از گفتگوهــا در حوزه اخلاق هنجــاری و اخلاق کار

7-5. اعتبار سمبل‌های وحدت‌بخش

گاهـی در طراحـی یـک مـدل مطلـوب بـرای رسیـدن بـه اهـداف انسـانی نیـاز اسـت کـه سممبل و نمادهـای 

وحدت‌بخخش اعتبـار شـود؛ به‌عنوان‌مثـال، نمماد در فراینـد طراحـی نظـم در عـبورومرور این‌گونـه معنـا می‌یابد: 

نظـم و انضبـاط، مطـلوبی حـقیقی اسـت و علـل تـرکیبِیِ خـاصی را می‌طلبـد. بخشـی از علـل تـرکیبی متوقـف بـر 

تصمیم‌هـا و اراده‌هـای آزاد انسـانی اسـت کـه بایـد بـا یکدیگـر منسـجم و مرتبـط شـوند. انسـان‌ها بـرای ایججاد 

هماهنگـی میـان اراده‌هـای آزاد نیازمند به اعتبار و سمبل‌سـازی هسـتند. ایـن سممبل‌ها را که می‌توان سممبل‌های 

وحدت‌بخخش نامید، نوعـی وحـدت در میـان اراده‌هـای متکثـر و متزاحـم ایججاد می‌کند؛ یـعنی در مثـال مذکور 

)عـبورومرور منظـم(، گاهـی لازم اسـت افـرادی توقـف و افـرادی دیگـر حرکـت‌ را انتخـاب کننـد. در ایـن مرحلـه 

بایـد بـرای نظم‌بخشـی بـه ایـن اراده‌هـا نمادهـا و سممبل‌هایی وضـع شـود؛ مـثلاً چـراغ بـا رنـگ خـاصی نمماد بـرای 

لزوم توقف و بـا رنگی دیگر نممادی برای لزوم حرکـت‌. این نوع سممبل‌ها معمولاً در اعمالی می‌شـود که مشـارکت 

چنـد نفـر در آن‌ها وجـود دارد. نمماز جماعـت نیز به‌عنـوان یـک ارزش دسـته‌جمعی چـنین خصـوصیتی دارد و از 

نححوه ایسـتادن جمع تـا نححوه پیـوستن بـه آن و جداشـدن از ایـن عمـل، سممبل‌هایی لازم اسـت تـا الـزام و ارزش‌ها 

بـر اسـاس آن‌هـا همه‌فهـم گـردد. 

ایــن سمــبل‌ها به‌خودی‌خــود ملاک واقعــی ندارنــد؛ هــر چنــد می‌تــوان آن‌هــا را بــر اســاس ملاک‌هــایی 

ینــش کــرد؛ مــثلاً گرچــه میــان رنــگ قرمــز و منــع از حرکــت، ارتبــاط واقعــی  واقعــی از میــان سمــبل‌های متعــدد گز

، آن را بــرای نمــاد ایــن مفهــوم مناســب‌تر  وجــود نــدارد، امــا می‌تــوان بــه جهــت جایــگاه روان‌شــناختی رنــگ قرمــز

ــراد  ــا اف ــاط اجــزاء آن ی دانســت. درعینحــال کاربســت نمادهــای اعتبارشــده در مجــموع ســاختارِِ عمــل و ارتب

در یــک مجموعــه کاملاً مبــتنی بــر امور واقعــی اســت. نظــم و انضبــاط امری واقعــی اســت و بــا هــر مــدلی در 

رفتــار جمعــی، تــأمین نمی‌شــود و چه‌بســا برخــی از مدل‌هــا بــه بی‌نظمــی بیشــتر منتهــی ‌گــردد؛ ازایــن‌رو، ایــن نوع 

یــه سمــبل‌ها  یــابی و ‌نقــد هســتند. گاهــی وضــع بی‌رو اعتبارهــا و طراحی‌هــا از جهــت ســاختار و هــدف قابــل ارز

می‌توانــد بــه ســردرگمی و نقــض غــرض منتهــی شــود؛ مــثلاً بــرای چــراغ راهنمایی‌ورانندگــی بــه جــای ســه‌رنگ، 
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ده رنــگ و ده نمــاد وضــع شــود. این‌گونــه اعتبــار نمــاد، به‌جــای وحدت‌بخشــی اثری معکــوس دارد. بــه ایــن 

یــات ارزشی توجهــی نشــده اســت؛ گرچــه اهمیــت بســزایی در اعتبارهــای اجتماعــی دارد. ــز در نظر ــار نی اعتب

7-6. اعتبــار ترکیــب جامــع، بــر اســاس علــل مرکــب واقعــی یــا غیرواقعــی، موضوعــات اعتبــاری و 
ســمبل‌های وحدت‌بخــش

پیش‌تر گذشت که برای رسیدن به برخی از معلول‌ها، نیاز است که نسبت به علل مرکب واقعی طراحیِِ 

ساختاری داشت. گاهی نیز لازم اســــت بر اموری که علیت واقعی ندارد، علیت جعل شود. همچنین دانسته 

شــــد که اعتبار نوعی از نســــبت‌ها میان برخی امور حقیقی ضروری اســــت و نیز برای انسجام‌بخشی اعمال 

جامعه انسانی لازم است که نمادها اعتبار یابند. 

، اعتبــارات پیــشین را منســجم و وصول بــه هــدف را  یســنده بــا ضمیمــه اعتبــاری دیگــر اینــک، نو

ممکــن می‌ســازد. در ایــن نوع اعتبــار ابتــدا بایــد مؤلفه‌هــای تشــکیل‌دهنده آن ســاختار بــه‌درستی شــناخته 

ــا وضــع   ب
ً
ــاً ــد و نهایت ــار گردن ــاز علت‌هــایی اعتب شــود، ســپس علت‌هــای حــقیقی شــناخته شــده، در صورت نی

، مجموعــه کاملی فراهــم شــود. ایــن اعتبــار کــه به‌عنــوان  نســبت‌هایی اعتبــاری در کنــار سمــبل‌های وحــدت ســاز

طرحــی نــو ارائــه می‌شــود، همــه مؤلفه‌هــای پیــشین را در کنــار یکدیگــر قــرار می‌دهــد و تــرکیبی از اعتبارهــا را 

ایجــاد می‌کنــد؛ بنابرایــن، بــرای تــأمین منظومــه اهــداف انســانی، طرحــی جامــع ارائــه خواهــد شــد کــه متشــکل 

: عوامــل حــقیقی شناسایی‌شــده، علت‌هــا و نســبت‌ها و سمــبل‌های اعتبــاری. ایــن اعتبــار نیــز در  اســت از

یــات ارزشی جایگاهــی نداشــته اســت. نظر

7-7. اصول ساختاری 

پس از طراحی مدل جامع مطلــــوب، خواه در حوزه فردی و خواه اجتماعــــی، عمل‌ طبق چهارچوب آن 

نیاز به‌حکم ارزشی خواهد داشــــت؛ ازاین‌رو نیاز به اصولی اســــت که شیوه عملکرد در ســــاختار مطلوب را 

یعی،  نشان دهد. این اصول را اصول ســــاختاری می‌نامیم. به‌عنوان‌مثال اصل عدالت در حوزه عدالت توز

 ، یع خیرات اجتماعی است. در این شیوه بر اساس مؤلفه‌های مذکور بیان‌کننده شیوه مناسب عملکرد در توز

یرا رابطه واقعی و ضروری میان  طراحی جامعی صورت گرفته است. این اصول را نمی‌توان اعتباری دانست؛ ز

موضوع )مرکب اعتباری جامع( و اهداف موردنظر را بیان می‌کند. چــــنین ارتباطی از نوع ضرورت بالقیاس و 

واقعی بوده، نیاز به اعتبار دیگری ندارد.
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ــه ســاحت  ــوط ب ب ــد اســت، از ارزش‌هــای مر ــه حــاوی باید‌هــا و نبایدهــا و خــوب و ب اصول ســاختاری ک

ــابی اســت؛ درعینحــال  ی ــل ارز ــن اصول کاملاً قاب ــا ای ــات ارائه‌شــده دررابطه‌ب ی ــد. نظر ــت می‌کن عمــل حکای

در ارزش‌هــای ســاختاری از رابطــه ســاده میــان عــملی بسیــط و نتیجــه آن بحــث نمی‌شــود. نکتــه حائــز اهمیــت 

بــاره ارزش الزامــی یــا غیرالزامی‌بــودن آن بحث شــود؛   در
ً
نســبت به اصول ســاختاری این اســت کــه بایــد ابتــداءاً

همــان‌طور کــه اصلی یــا تبعی‌بــودن هــر یــک از اصول ســاختاری نســبت بــه یکدیگــر بایــد بررسی شــود. 

بیــان ایــن نکتــه ضروری اســت کــه مطابــق ایــن دیــدگاه، احــکام ارزشی یــا بــه تعــبیری »بایدهــا« کاملاً بــر 

واقعیت‌هــای غیــرارزشی یــا بــه تعــبیری »هســت‌ها« مبــتنی اســت؛ در همین راســتا اعتبــار به‌عنــوان رکنی در 

احــکام ارزشی یــا همــان »بایدهــا« مقیــد و مرتبــط بــه واقعیــت یــا »هســت‌ها« اســت.
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گیری نتیجه�   � 	

ارزش در معنای عام به معنای مطلوبیت به کار می‌رود. انسان مطلوب‌ها و ارزش‌های متعددی دارد که 

در دانش‌های ارزشی از آن‌ها بحث می‌شــــود. گاهی برای شــــناخت ارزش‌های انسان اعتبارکردن لازم است. 

یاتی که در آن به جایگاه  کاربرد لفظ اعتبار متعدد اســــت و یکی از آن کاربردها در موضوع ارزش‌ اســــت. نظر

اعتبار در ارزش‌ها اشاره شده است، متعددند که برخی از آن‌ها ناواقع‌گرا و برخی واقع‌گرا هستند. در این مقاله 

یه علامه مصباح در  یات علامه طباطبایی و نظر یه اعتبار یه قراردادگرایی، برساخت‌گرایی، نظر به چهار نظر

یه‌ای به ارزش‌ها توجه شــــده و به جایگاه اعتبار  یه از زاو جایگاه اعتبار در ارزش‌ها اشــــاره شــــد. در هر نظر

 خالی از نقد نیســــتند؛ اما در این نوشتار به‌نقد تفصیلی آن‌ها 
ً
یات عموماً در آن‌ها اشاره شده است. این نظر

 به اندازه نیاز ملاحظاتی ارائه شد. 
ً
پرداخته نشد و صرفاً

ــا نوعــی  ــا نگاهــی ســاختارمند و ب  ب
ً
همچــنین بیــان شــد کــه اصول هنجــاری و ارزش‌هــای انســانی عمومــاً

طراحــی و مدل‌ســازی همــراه اســت. ایــن اصول و ارزش‌هــا راه‌وروش رسیــدن بــه نظــام اهــداف انســان 

نشــان می‌دهــد کــه باتوجه‌بــه واقعیت‌هــای فعــل و بســتر تحقــق آن شــکل گرفتــه اســت. در نــگاه ســاختارمند 

یژگی‌هــا و  لازم اســت چنــد محور از مباحــث در کنــار یکدیگــر لحاظ شــود: 1. منظومــه اهــداف انســانی؛ 2. و

یژگی‌هــای عمــل، خــواه عمــل ســاده و  خصائــص فاعــل؛ 3. واقعیت‌هــای شــکل‌دهنده بســتر عمــل؛ 4. و

ــه همگــی اموری واقعــی هســتند،  ــا، ک ــن حوزه‌ه ــه ای ــس از توجــه ب ــب. پ ــده و مرک ــط و خــواه عمــل پیچی بسی

بــرای ارائــه اصول ســاختاری و ارزش‌هــای پیچیــده لازم اســت طراحــی و مدل‌ســازی انجــام شــود کــه بــه یــک 

معنــا نوعــی اعتبــار اســت. اصول یــا ارزش‌هــای ســاختاری بــدون ساختارســازی و طراحــی ایجــاد نمی‌شــوند. 

ــا رد اســت. ــبول ی ــد، ق ــل‌بررسی، نق ــا شــده اســت و قاب ــرایی بن ــر اســاس واقع‌گ ــار کاملاً ب ــا از اعتب ــن معن ای

اعتبارهــایی کــه بــرای رسیــدن بــه چــنین اصــولی لازم اســت، بدیــن ترتیــب اســت: ابتــدا اعتبــار و طراحــی 

در میــان علــل حــقیقی کــه بــه تــعیین یــک مرکــب منتهــی می‌شــود و نســبت‌های اجــزای علــل حــقیقی در کنــار 

ــه علیــت حــقیقی  ــرای اموری ک ــار ب ــردد. در نوعــی دیگــر از اعتب یکدیگــر و نحــوه تعامــل آن‌هــا مشــخص می‌گ

ندارنــد، نوعــی از علیــت و ســببیت جعــل می‌شــود کــه در عــالم مناســبات و کنش‌هــای انســانی بــر ایــن علــل 

اموری مترتــب می‌شــود. همچــنین گاهــی میــان امور واقعــی نســبت‌هایی اعتبــار می‌شــود کــه هرچنــد واقــعیتی 

ــار  ــه اهــداف ضروری اســت و اعتب ــدن ب ــرای رسی ــد دیگــر اعتبارهــا ب ــا همانن ــد، ام ــر خــارج و وجــود نمی‌افزای ب
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بــوط اســت بــه سمــبل‌ها و نمادهــایی کــه  نادرســت آن‌هــا بــه نقــض غــرض منجــر می‌شــود. نوع دیگــر اعتبــار مر

میــان انســان‌ها بــا اراده‌هــای آزاد قــرار داده می‌شــود کــه آن اراده‌هــا را در یــک ســاختار منظم هماهنــگ و متحد 

 مدل‌ســازی، طراحــی و اعتبــار جامعــی لازم اســت کــه از همــه امور حــقیقی و اعتبارهــای مــذکور 
ً
کنــد. نهایتــاً

بهــره ببــرد و ســاختاری نــو و قابل‌دفــاع ارائــه کنــد تــا رسیــدن بــه اهــداف را در افعــال پیچیــده فــردی و اجتماعی 

یژگی‌هــای خــاص خــود و تمایــزاتی بــا یکدیگــر  ممکــن ســازد. روشــن اســت کــه انــواع اعتبارهــای مطرح‌شــده، و

یژگی‌هــای  ، و یژگی‌هــای انســان‌های مختــار  بــر اســاس نظــام اهــداف، و
ً
ــاً دارنــد کــه بــه آن‌هــا اشــاره شــد. نهایت

یکــرد واقع‌گرایانــه کاملاً قابل‌ســنجش و رد و  عمــل و بســتر تحقــق فعــل، هــر اصــل یــا ارزش ســاختاری، بــا رو

قــبول اســت. شــایان ذکــر اســت کــه ایــن معنــا از اعتبــار بــا معــانی غیرواقع‌گرایانــه متفــاوت اســت.

« اســتوار باشــد؛  هدف ایــن مقالــه ارائــه نگاهی نــو بــه ارزش‌هــا بــود که بــر تــبیینی جدیــد از مفهــوم »اعتبــار

تــبیینی کــه ضمــن پذیــرش جایگاهــی فی‌الجملــه بــرای اعتبــار در احــکام ارزشی، امــکان دفــاع از واقع‌گــرایی در 

ارزش‌هــا را حفــظ کنــد. بــرای تحقــق ایــن هــدف، ابتــدا ارزش در معنــای عــام به‌مثابــه مطلوبیــت تــبیین شــد و 

نشــان داده شــد کــه شــناخت و ســامان‌دهی ارزش‌هــای انســانی در مــوارد بسیــاری نیازمنــد نوعــی اعتبارکــردن 

« در حوزه ارزش‌هــا معنــایی خــاص دارد و نبایــد آن را بــا قراردادگــرایی  اســت. ســپس روشــن گردیــد کــه »اعتبــار

 ذهنی یکســان دانســت.
ً
دل‌بخواهانــه یــا برســاخت‌های صرفــاً

یژه در سطح پیچیده و اجتماعی، بدون  براین‌اساس نشان داده شد که ارزش‌ها و اصول هنجاری، به‌و

نوعی طراحی و مدل‌سازی تبیینپذیر نیستند. این طراحی که به یک معنا »اعتبار کردن« است، انعکاس 

صرف واقعیت خارجی در ذهن نیست و  طراحی خاصی می‌طلبد، کاملاً بر اساس واقعیت صورت می‌پذیرد

، نگاهـی نـو بـه ارزش‌هـا  نتیجـه نههایی آن اسـت کـه در ایـن نوشـتار بـا ارائـه تـبیین سـاختاری از اعتبـار

عرضه شـد؛ نگاهـی کـه در آن، ارزش‌هـا نه به‌عنـوان اعتبـار صرف و نـه بازنممایی صـرف واقعیت، بلکـه به‌مثابه 

سـاختارهایی اعتباری و مبتنی بـر واقعیت‌های انسـانی و غایی فهم می‌شـود؛ براین‌اسـاس، هر اصـل یا ارزش 

، شـرایط واقعـی عمـل و نوع  یژگی‌هـای فاعـل مختـار سـاختاری، ماننـد عدالـت، باتوجه‌بـه نظـام اهـداف، و

، از تفسیرهای  طراحی اعتباری آن، کاملاً قابل‌سـنجش عقلانی، نقد، پذیرش یا رد اسـت. این معنا از اعتبـار

غیرواقع‌گرایانـه متمایز بـوده، نشـان می‌دهـد اعتباری‌بـودن احـکام ارزشی نه‌تنها مانـع واقع‌گرایی نیسـت، بلکه 

شـرط امـکان تـبیین عـقلانی و عـملی ارزش‌هـا در سـطوح پیچیـده فـردی و اجتماعـی اسـت.
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Iʿtibār (Normative Positing) in Value Judgments:  
A Novel Realist Framework for Articulating the Structure of Values

Ali Ahmadi Amin  1 

  �Abstract
The ontological status of iʿtibār (normative positing or conventional stipulation) in value 

judgments constitutes a foundational inquiry in metaethics. Examining the relationship between 
posited (iʿtibārī) judgments and value realism plays a decisive role in elucidating the underlying 
structure of moral values. This article proposes an innovative, realist reinterpretation of the role of 
iʿtibār within the normative judgments of the human sciences. Its primary objective is to identify the 
various modalities of positing and the structural principles governing them, demonstrating that iʿtibārī 
judgments—despite originating from mental construction and normative positing (jaʿl wa iʿtibār)—
remain fully amenable to rational evaluation and objective adjudication grounded in moral realities.

The proposed account argues that the structure of values rests primarily upon four dimensions: 
(1) the matrix of human ends; (2) the traits and characteristics of the moral agent; (3) the objective 
realities shaping the context of action; and (4) the intrinsic features of the action itself. Through a 
critical analysis of four major paradigms in this domain—namely conventionalism, constructivism, 
ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī’s Theory of Iʿtibāriyyāt, and ʿAllāmah Miṣbāḥ Yazdī’s account of iʿtibār—this study 
develops a novel, multi-stage framework for understanding the role of positing in value theory.

Utilizing a descriptive-analytical methodology, the research identifies at least five distinct types 
of iʿtibār in value judgments, which serve as the foundation for articulating the structural principles 
of values: (1) compositional iʿtibār in real causes; (2) the iʿtibār of causality and causal efficacy; 
(3) relational iʿtibār; (4) the iʿtibār of unifying symbols; and (5) comprehensive composite iʿtibār. 
The findings demonstrate that all structural principles, along with the five stages of iʿtibār, can be 
rationally investigated, critiqued, affirmed, or rejected within a robust framework of value realism.

Keywords: Value; Normative judgments; Iʿtibār (Normative positing); Conventionalism; 
Constructivism; Theory of Iʿtibāriyyāt.
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